
دو راهکار اساسی:
1- ایجاد مدیریت واحــد فرهنگی مانند سیستم 

هالیوود
2- استفاده از مدیران دانا و متخصص در عرصه 

سینما
کنون به آن توجه نشده،  که تا امــا مشکل ســوم 
ــت. متأسفانه  اسـ مــیــان  ایـــن  در  نــقــش مجلس 
اســامــی،  ــورای  ــ ش مجلس  از  دوره‌ای  هــیــچ  در 
کافی نسبت به  گاهی  که تخصص و آ نماینده‌ای 
است.  نداشته  حضور  باشد،  داشته  سینما  هنر 
)بهروز افخمی تنها استثنا بود( رویکرد غالب در 
انکار  و  محدودیت  ممنوعیت،  هــمــواره  مجلس 

بوده است:
امــا همه استفاده  کــردنــد،  را ممنوع  مــاهــواره   -

می‌کنند.
ــا همه هــنــوز فیلم  کــردنــد، ام - ویــدئــو را مــحــدود 

می‌بینند.
(، بعد از  - تلگرام را فیلتر کردند )با ۱۲ میلیون کاربر
فیلتر شدن به ۸ میلیون رسید، اما بعد دوباره به ۱۴ 

میلیون کاربر برگشت
گرام هم همین روند را تجربه می‌کند. - اینستا

ایـــن نــگــرش غــلــط مــحــدودکــنــنــده دقــیــقــا همان 
کــرده  کــه سینمای مــا را هــم درگــیــر  مشکلی اســت 
گاهی تخصصی و فرهنگی  است. متأسفانه سطح آ
کثر مسئولان ذیربط ما درباره سینما به هیچ وجه  ا

کافی نیست.
تــا زمــانــی کــه ایــن رویــه ادامـــه یــابــد، نتایج بهتری 
جامعه،  در  ــروز  امـ کــه  مشکلاتی  دیـــد.  نخواهیم 
ــوان )دهـــه هشتادی‌ها(  ــژه مــیــان نسل جـ بــه ویـ
و  کــوتــاهــی‌هــا  همین  نتیجه  هستیم،  آن  شــاهــد 
گــاهــی‌هــاســت. تــمــام نــهــادهــای مــســئــول - از  نــاآ
گرفته تا وزارت ارشاد و دیگر سازمان‌ها -  مجلس 
آسیب‌های فرهنگی  ایــن  باید در قبال 

پاسخگو باشند.

 چالش مدیریت فرهنگی

ما  فــرهــنــگــی  مــدیــریــت  ــاه:  مـ علی  سید 

کنون عمدتا رویکردی سلبی و انفعالی  تا
داشته است. ما با مدیرانی مواجهیم که 
« را ایفا می‌کنند،  صرفا نقش »تصمیم‌گیر
«. ایــن در  « و »ســکــانــدار نــه »هــدایــت‌گــر
فرهنگی مؤثر  کــه مدیریت  اســت  حالی 
ــردی، دانــش  ــبـ نــیــازمــنــد دیــدگــاهــی راهـ
از رسانه و هنر  تخصصی و درک عمیق 

سینماست.
از   - سینما  با  مرتبط  نهادهای  تمام  در 
حوزه هنری و سازمان اوج تا صداوسیما 
ــاد - شــاهــد فــقــدان آشــکــار  و وزارت ارشــ
تــصــمــیــم‌گــیــران  ــیــن  ب تــخــصــص لازم در 
ــش اســـاســـی ایـــن اســـت:  ــرس هــســتــیــم. پ
کــه درک درســتــی از هنر  چگونه افـــرادی 
پیچیده سینما ندارند، خود را صالح به تصمیم‌گیری 

درباره تولید، پخش و ممیزی فیلم‌ها می‌دانند؟
آیا  گویاست:  با دیگر حوزه‌های تخصصی  مقایسه 
کز علمی،  یا مرا در بیمارستان‌ها، سکوهای نفتی 
؛  مدیران بی‌تخصص را به کار می‌گیرند؟ مسلما خیر
گاه شده  اما سینمای ما قربانی همین مدیران ناآ
که مانند ملوانان بی‌تجربه، بدون نقشه راه  است 

و دانش کافی، کشتی فرهنگ را هدایت می‌کنند.
کارآمد بسیار سنگین  نا پیامدهای این مدیریت 

بوده است:
شدن  سطحی  سینما،  عرصه  از  نخبگان  فــرار 
تــولــیــدات فرهنگی، جــذب جــوانــان بــه سمت 
رســانــه‌هــای بــیــگــانــه، بــی‌اثــر شـــدن پــیــام‌هــای 
فــرهــنــگــی و از دســـــت رفـــتـــن فـــرصـــت‌هـــای 

بین‌المللی
اما راه نجات در گرو تغییرات اساسی زیر است:

1- انتصاب مدیران متخصص و آشنا به زبان سینما
2- تدوین سند راهبردی بلندمدت برای سینما
3- تفکیک مدیریت فرهنگی از مدیریت اجرایی

ــای  ــه ج ــه شـــایـــســـتـــه‌ســـالاری بـ ــدی بـ ــن ــب ــای 4- پ
رابطه‌سالاری

تولیدات  بر  کارشناسی  نظارت  نظام  استقرار   -5
سینمایی

که به جــای شعارهای توخالی،  زمــان آن رسیده 
کارشناسی را مبنای تصمیم‌گیری‌های  تخصص و 
شایسته  ــران  ــ ای سینمای  دهــیــم.  ــرار  قـ فرهنگی 
 . مدیرانی است که راهبر باشند، نه صرفا تصمیم‌گیر
که ضرورتی انکارناپذیر  این تغییر نه یک انتخاب 

برای حفظ هویت فرهنگی و هنری ماست.

که در  ، پرسش‌هایی است  منظور من از نیازهای روز
جامعه جوانان تا بزرگسالان مطرح می‌شود و این قشر 
انتظار پاسخ‌های منطقی دارنــد. نیاز به مسیردهی و 
هم نیاز به هویت‌یابی به‌شدت احساس می‌شود و به 

نظر می‌رسد سینما دیگر این نقش را ایفا نکرد.
ــر از دیــدگــاه مــن چیست؟ پــس از دهه  ــن ام دلــیــل ای
، پرسشگرتر  هشتاد، نسل جدیدی ظهور کرد، متفکرتر
. این نسل که در اواخر دهه هفتاد  و با مطالبات بیشتر
گسترش فضای  گرفت، با  و اوایــل دهه هشتاد شکل 
انتظارات  ارتباط و شناخت بیشتر جهان،  مجازی و 
ــت؛ امـــا ســیــنــمــا نــتــوانــســت بـــا هــمــان  ــ جـــدیـــدی داشـ
فرمول‌های قدیمی خود را با این تحولات هماهنگ 

کند و پاسخگوی این نسل باشد. نظر شما در 
این باره چیست؟

تربیت دیجیتالی یا تسلیم فرهنگی؟

ــاره  ــی: هــمــانــطــور کــه بــه درســتــی اشـ ــح ــال ص

فرمودید تا دهــه هشتاد پدیده مــاهــواره در 
گیر نبود؛ اما از آن دوره  کشور ما چندان فرا
هوشمندانه  برنامه‌ریزی  جــای  بــه  بعد،  بــه 
، بــا بــرخــوردی جزمی  و فرهنگ‌سازی مــؤثــر
کاملا  و غیرمنطقی مــی‌خــواســت مــاهــواره را 
گویی اصلا وجــود نــدارد. این  نادیده بگیرد، 
در حــالــی اســـت کــه طــبــق قــوانــیــن مــوجــود، 
مــاهــواره هــنــوز قــاچــاق محسوب مــی‌شــود، 
ــوح می‌بینیم حــتــی در سطوح  ولـــی بــه وضـ
بالای جامعه و میان بسیاری از مسئولان نیز 
استفاده از آن رواج دارد. این تناقض آشکار 
اتخاذ  سیاست‌های  شکست   نشان‌دهنده 

شده است.
که ماهواره‌های سنتی و  امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم 
دیش‌های بزرگ جای خود را به گوشی‌های هوشمند 
کوچک داده‌انــد. هر نوجوان و جوانی امــروز در جیب 
که می‌تواند هر محتوایی  کامل دارد  خود یک رسانه 
کند. سؤال اساسی اینجاست: در  را دریافت و منتشر 
مقابل این تحول عظیم رسانه‌ای، چه راهکار فرهنگی 

نسل پرسشگر و سینمای ایستا: چرا سینمای ایران 

از جامعه عقب افتاد؟

بهزاد زهرایی:  آیا به‌نظر شما پس از دهه هشتاد، این 

کردید،  اشـــاره  کــه  همان‌طور  نشد؟  عمیق‌تر  شکاف 
که سینما و تولیدات فیلم دیگر  دلیل اصلی این بود 
زمینه‌ای  هیچ  در  جامعه  روز  مطالبات  پاسخگوی 
نبودند. وقتی به دهه نود می‌رسیم، دوره احمدی‌نژاد 
را پشت سر گذاشته‌ایم و بخواهیم یا نخواهیم، تحولات 
داده  رخ  جامعه  اقــشــار  تــمــام  در  عمیقی  اجتماعی 
است. سینما به‌عنوان رسانه‌ای که باید همگام با این 

تحولات پیش برود، نتوانست خود را به‌روز نگه دارد.
در دهه شصت، سینمای جنگی و ملودرام پاسخگوی 
ــود. در دهـــه هــفــتــاد بــا ورود بــه دوره  نــیــازهــای روز بـ
سازندگی، شاهد ظهور داستان‌های مدرن و بررسی 
روابــط خانوادگی در سینما بودیم؛ اما به نظر من در 
دهه نــود، سینما از نیازهای روز جامعه عقب افتاد. 

کــرده‌ایــم؟ پاسخ صادقانه این است  ســازنــده‌ای ارائــه 
کــاری نکرده‌ایم یا اقــدامــات‌مــان مقطعی،  که یا هیچ 
بــوده اســت. جالب آن‌که  ناپیوسته و اساسا بی‌تأثیر 
حتی در خانواده‌های سنتی و مذهبی که روزی سینما 
رفتن و حتی تماشای ویدئو را حرام می‌دانستند، امروز 
گسترده و بی‌مهار از این رسانه‌های  شاهد استفاده 
جدید هستیم. مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌هایی که زمانی 
از ماهواره می‌ترسیدند، امروز خودشان در حال تولید و 

انتشار کلیپ در شبکه‌های اجتماعی هستند.
ما نه تنها نتوانسته‌ایم در پلتفرم‌های دیجیتال داخلی 
مانند آپارات و نماشا حضور مؤثری داشته باشیم، بلکه 
در عرصه بین‌المللی و در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب، 
ک و ویمیو هم غایب بوده‌ایم. به جای تمرکز  تیک‌تا
، بیشتر  اثــرگــذار بــر تولید محتوای فرهنگی جــذاب و 
کــرده‌ایــم. وقتی  ــرژی خــود را صــرف مسائل سیاسی  ان
هم که محتوایی تولید می‌کنیم، به جای ارائه جذاب 
و خلاقانه پــیــام، صرفا بــه شــعــارزدگــی و موعظه‌های 
کــرده‌ایــم مثلا یک معرفی جــذاب از  مستقیم بسنده 
بعد  کنیم،  منتشر  مجازی  فضای  در  و  بسازیم  فیلم 

بگوییم برو سینما کامل این را ببین.
کاملا  که الگوی مصرف رسانه‌ای  این در حالی است 
دگرگون شده است. جوانان امروز فیلم‌ها را بیشتر در 
سالن‌های  در  نه  می‌کنند،  تماشا  خــود  موبایل‌های 
سینما. خواسته‌ها، انتظارات و طرز تفکر نسل جدید 
به کلی تغییر کرده و دسترسی به اطلاعات و محتوای 
جهانی برایشان امری عادی و روزمــره شده است. اما 
ما نتوانسته‌ایم خود را با این تحولات عظیم هماهنگ 
کنیم و نتیجه آن شده که سینمای ما روز به روز بیشتر 

از واقعیت‌های جامعه فاصله گرفته است.
که حضرت علی )ع( به زیبایی فرموده‌اند:  همانطور 
ــرای آیــنــده تــربــیــت کــنــیــد، نــه بــرای  »فــرزنــدانــتــان را بـ
گــر نتوانیم بــه جــوانــان‌مــان بیاموزیم  «. امـــروز ا امـــروز
کنند،  تحلیل  و  نقد  را  رسانه‌ها  محتوای  چگونه  کــه 
چگونه با محتوای نامناسب برخورد کنند و چگونه از 
رسانه‌ها استفاده صحیح داشته باشند، در واقع آنها 
را به دست رسانه‌های بیگانه سپرده‌ایم. وقتی ما در 
کنیم، موبایل‌ها  کوتاهی  تربیت رسانه‌ای فرزندانمان 
و رسانه‌های دیجیتال آنها را تربیت خواهند کرد آن هم 
نه بر اساس ارزش‌ها و فرهنگ ما، بلکه مطابق میل و 
اهداف صاحبان این رسانه‌ها. نمونه بارز این مسأله را 
در گرایش روزافزون جوانان به فرهنگ کره‌ای می‌بینیم 
و  کــان  سرمایه‌گذاری  دقیق،  برنامه‌ریزی  نتیجه  که 
که چگونه از  تلاش مستمر آنهاست. آنها فهمیده‌اند 
ــادر و مخاطبان  طریق رســانــه‌هــا، فرهنگ خــود را ص

جهانی جذب کنند.
سینمای ما امروز در یک دوراهی تاریخی قرار دارد: یا 
و شیوه‌های  ، محتوا  اساسی در ساختار باید تحولی 
تولید و توزیع خود ایجاد کند، یا به تدریج به حاشیه 
که یک  رانــده خواهد شد. این تحول نه یک انتخاب 
ضــرورت انکارناپذیر اســت. ما نیازمند زبــان جدیدی 
کــه هــم بــا فــنــاوری‌هــای روز هماهنگ باشد  هستیم 
کند.  و هم بتواند پیام خود را به نسل جدید منتقل 
که هم جذاب باشد  نیازمند تولید محتوایی هستیم 
و هم عمیق، هم سرگرم‌کننده باشد و هم آموزنده. این 
، اما تنها راه نجات سینمای ما در  مسیر هرچند دشوار

عصر دیجیتال است.

 پرسشی صریح و جدی از مسئولان امر

بهزاد  زهرایی: هنوز نسخه‌ای که در کشور ما به‌صورت 

کــردن  ک  قانونی تجویز مــی‌شــود، همان حــذف و پــا
صــورت مسأله اســت. وقتی مــاهــواره ممنوع و خلاف 
قانون محسوب می‌شود، به این پرسش تلخ می‌رسیم 
کــدام دانــش فرهنگی و تخصصی  کــه چــه کسانی و بــا 
کـــرده‌انـــد؟ متأسفانه در مــورد  ایـــن قــوانــیــن را وضـــع 
ویدئو، ســی‌دی، دی‌وی‌دی و ماهواره روند مواجهه‌ 
معیوب بی‌نتیجه ادامــه دارد. با هر پدیده جدیدی، 
که همان حذف  ساده‌ترین و بدترین راهکار 
ک کردن صورت مسأله است، پیش  و انکار و پا
گرفته می‌شود و جامعه ما را دچار مشکلات 

مضاعف می‌کند.
من اینجا به‌عنوان یک معلم، با صدای بلند 
قــانــون‌گــذاران،  فرهنگی،  مسئولان  تمام  از 
ــاد و همه  نــمــایــنــدگــان مــجــلــس، وزارت ارشــ
ــــن ســــؤال اســـاســـی را  نـــهـــادهـــای مــرتــبــط ای
کــی می‌خواهید بــا روش‌هـــای  مــی‌پــرســم: تــا 
کارآمد و قدیمی به همین مسیر ادامه دهید؟  نا
آیا وضعیت نابسامان فعلی را نمی‌بینید؟ آیا 
متوجه نیستید این سیاست‌های انکاری و 
حذفی نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه هر 
بزرگتری مواجه  با چالش‌های  را  بــار جامعه 

کرده است؟ 
ــه جــای  ــدی بـ ــدیـ ــر تــکــنــولــوژی جـ ــا هـ وقـــتـــی بـ
فرهنگ‌سازی و آموزش صحیح استفاده از آن، به 
فکر حذف و ممنوعیت آن هستیم، در واقع داریم جامعه 
را از ابزارهای عصر جدید محروم می‌کنیم، بی‌آن‌که راهکار 
جایگزینی ارائه داده باشیم. این رویکرد نه تنها مؤثر نیست، 
افزایش  و  بین نسل‌ها  بیشتر  ایجاد شکاف  باعث  بلکه 
تحریک و تمایل به استفاده غیرقانونی از این تکنولوژی‌ها 
گــرام و ...  ــازی، تــلــگــرام و ایــنــســتــا ــج  مــی‌شــود و فــضــای م

از این دست هستند.

از شخصیت محوری تا جریان‌سازی

که استاد محترم به درستی  همانطور  سید علی ماه:  

اشـــاره فــرمــودنــد، مسأله مدیریت فرهنگی واحــد در 
بـــرخـــوردار اســت.  از اهمیتی حــیــاتــی  عــرصــه سینما 
کـــم بر  ــدم تــمــرکــز حـــا ــی و عــ ــدای ــدص ــن مــتــأســفــانــه چ
 سینمای مــا، بــزرگ‌تــریــن ضربه را بــه ایــن عرصه وارد 

کرده است.
سینمای پس از انقلاب، با همه دستاوردهایش، عمدتا 
که  . به این معنا  شخصیت محور بوده تا جریان‌محور
جــریــانــات سینمایی مــا حــول مــحــور شخصیت‌های 
شاخص شکل می‌گرفت، نه بر اساس قالب‌ها و مکاتب 
فکری منسجم. نتیجه این شده که با افول یا خروج این 
شخصیت‌ها از عرصه سینما، جریان‌های هنری مرتبط 

با آنها نیز به تدریج رنگ باخته‌اند.
که در هالیوود - به‌عنوان مثال  ایــن در حالی اســت 
موفق جهانی - شخصیت‌ها می‌آیند و مــی‌رونــد، اما 
هــویــت و خــط مــشــی هــالــیــوود ثــابــت بــاقــی مــی‌مــانــد. 
ــایــداری ناشی از وجــود چــارچــوب‌هــای کــان و  ایــن پ
ــراد  ــت کــه فــراتــر از اف  جــریــان‌هــای منسجم فــکــری اس

عمل می‌کند.
الگوی رهبری انقلاب در انتخاب مدیریت واحد برای 
صــداوســیــمــا، نــشــان‌دهــنــده تــوجــه عمیق ایــشــان به 
است.  فرهنگ  عرصه  در  مدیریتی  انسجام  ضــرورت 
ایشان به وضوح بر نیاز به یک جریان فکری منسجم 

کید دارند. در تمام عرصه‌های فرهنگی تأ
ــاه حتی از صداوسیما هم  گ کــه  امــا در مـــورد سینما 
تــأثــیــرگــذارتــر عمل کـــرده - ایــن نــیــاز بــه مــراتــب بیشتر 
احساس می‌شود. ما به مدیریتی فرابخشی نیاز داریم 
که بتواند بر کل عرصه فرهنگ و رسانه، اعم از سینما، 
صداوسیما و دیگر رسانه‌های تصویری، نظارتی کلان و 

هماهنگ داشته باشد.
این مدیریت واحد باید بتواند:

1- خط مشی فرهنگی منسجمی تعریف کند
2- جریان‌های پایدار هنری ایجاد کند

3- استقلال از شخصیت‌ها داشته باشد
4- چشم‌انداز بلندمدت ترسیم کند

5- هماهنگی بین‌رسانه‌ای ایجاد کند

وقتی کیفیت قربانی سودآوری می‌شود

این  که  سخیفی  کمدی‌های  مــورد  در  زهــرایــی:  نگار 

گفتم، به  که  روزها ساخته می‌شود، دقیقا همان‌طور 
نظر من هدف فقط و فقط پول درآوردن است نه حتی 

ــر بــه ســال‌هــای  گ ســرگــرم کـــردن مــخــاطــب. ا
خوبی  کمدی  فیلم‌های  برگردیم،  گذشته 
مــثــل »اجــاره‌نــشــیــن‌هــا« و »مــارمــولــک« را 
داشتیم که هم فروش بالایی داشتند و هم 
ــرخــوردار بــودنــد؛ یعنی در  از ارزش هنری ب
کــمــدی، حرفی بــرای  ــر  چــارچــوب همان ژان
گفتن داشتند و اســتــانــداردهــای هــنــری را 

رعایت می‌کردند.
ــروز کــامــا مــتــفــاوت اســت.  ــ امـــا وضــعــیــت ام
که:  این شده  تهیه‌کننده‌ها عمدتا  دیدگاه 
کــه بــفــروشــد، مهم  »فــقــط فیلمی بــســازیــم 
که  نیست چه محتوایی دارد«. همان‌طور 
»کفایت  فیلم  نشست  در  عــامــریــان  آقـــای 
گفتند: »مــن فیلمی  کـــرات« صــراحــتــا  مـــذا
نمی‌سازم که نفروشد.« به نظر من این حرف 
کــه: »مــن فقط  کاملا ایــن پیام را می‌رساند 
که پول دربیارم«. در  دارم فیلمی می‌سازم 
حالی‌که هزاران شغل دیگر وجود دارد که آدم 
می‌تواند برود و از آنها پول دربیاورد. چرا باید 

بیاید و سینما را خراب کند؟ چرا باید سینمای کشورش 
را نابود کند؟

گر یک کمدی خوب هم ساخته شود، مشکل  حتی ا
بــازار وجود  کمدی‌های بد در  آن‌قــدر  که  اینجاست 
کیفیت  کــارهــای با که دیــگــران جــرأت نمی‌کنند  دارد 
تــولــیــد کــنــنــد. چـــون مــخــاطــبــان هــمــه کــمــدی‌هــا را 
ــاوت مــی‌کــنــنــد. ایــن  ــض ــک ســطــح می‌بینند و ق در ی
کمدی خوب در میان انبوه آثار  که یک   فاجعه است 

بی‌کیفیت گم می‌شود.

درد بزرگ سینمای ایران

بهزاد  زهرایی: مسأله محوری امروز ما نداشتن مدیران 

کنون  گــاه و آشنا به ماهیت سینماست. تا آ فرهنگی 
هیچ‌گاه سیستم هدایت و سازماندهی مناسبی برای 
سینما ایجاد نشده اســت. ما به شــدت نیازمند یک 
تمام  بر  بتواند  که  هستیم  بالادستی  فرابخشی  نهاد 
ارگــان‌هــای مــوازی مانند وزارت ارشــاد، حــوزه هنری، 
گسترش و دیگر نهادهای فعال در  سازمان اوج، مرکز 

عرصه سینما نظارت و آمریت داشته باشد.
کــه هــر یــک از ایــن نهادها  مشکل اصلی اینجاست 
به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و هر کدام سلایق و 

گانه‌ای دارند.  برنامه‌های جدا
نتیجه این می‌شود که ممکن است مانند جشنواره 
امسال شاهد دو فیلم از یک شخصیت با دو بازیگر 
سردرگمی  باعث  چندپارگی  ایــن  باشیم.  متفاوت 
کاهش تــأثــیــرگــذاری مــی‌شــود. مخاطب  مخاطب و 
ــا یــک چــهــره هــمــذات‌پــنــداری مــی‌کــنــد، امـــا وقتی  ب
 همان چهره را در قالب دیگری می‌بیند، این ارتباط 

قطع می‌شود.
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سینما
C I N E M A

نگار زهرایی: 
مسأله اصلی در 

ایران این است که 
اکثرا سینما را صرفا 

به‌عنوان یک صنعت 
می‌بینند و می‌خواهند 

به هر شکلی از آن 
پول دربیاورند، بدون 

اینکه هدفشان 
بیان دغدغه خاصی 

یا انتقال پیام 
مشخصی باشد. 

متأسفانه ساخت 
چنین‌آثاری اغلب 
از استانداردهای 

متوسط سینمایی هم 
پایین‌تر است

سیدعلی ماه: 
در قرن ۲۱، شاهد 
ظهور پدیده‌ای 
جدید هستیم: 

»سرگرمی بی‌هویت«. 
نمونه بارز آن را در 

کمدی‌های سخیف، 
نگاه‌های سطحی 
به زندگی مدرن و 
تولیدات سریالی 

بی‌هدف می‌بینیم. 
متأسفانه این جریان 
در سینما و تلویزیون 

ما نیز رسوخ کرده 
است

سینمای ایران سرگردان بین گیشه و هنر

کارآمد در عرصه سینما نسل جوان و هزینه‌های مدیریت نا

برش

ــای  ــاه‌ه ــگ ــای ــران مــتــخــصــص بـــا درایــــــت و مــتــعــهــد در ج ــ ــدی - مــ
ی قرار گیرند تصمیم‌گیر

- نظام مدیریت فرهنگی بر اســاس تخصص و شایستگی استوار 
شود

ی‌هـــای مقطعـــی  ی بلندمـــدت جایگزیـــن تصمیم‌گیر  - برنامه‌ریـــز
شود

تبدیل  مدیریتی  فرهنگ  به  ی  مسئولیت‌پذیر و  پاسخگویی   -
گردد

ایــن تــحــول مــی‌تــوانــد کــشــور را از وضعیت نــابــســامــان فعلی که 
سال‌هاست گریبانگیر فرهنگ و هنر ما شده است، نجات دهد. 
فقط با چنین تغییراتی می‌توان امیدوار بود سینمای ایران بتواند 
همپای تحولات جهانی حرکت کند و هم‌زمان هویت فرهنگی خود 

را حفظ نماید.
ساقی ما یاد این مستان کند بار دیگر با می ‌و ساغر بلی

این سر مخمور اندیشه‌پرست مست گردد زان می‌ احمر بلی


